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  شناسي فلسفه سياسي درآمدي بر روش
  محسن رضواني

  چكيده
شناسانه متعلـق آن اسـت.    شناسانه و معرفت شناسي، منوط به فهم ماهيت فهم روش

وجـوي   شناسـي، در جسـت   در بحث حاضر، فلسفه سياسي به عنوان متعلق روش
نه كه فلسفه براساس سرچشمة اصلي آن گو كشف حقايق امور سياسي است؛ همان

ترين روش كشف حقايق امور است  به دنبال كشف حقايق امور است. شهود، عالي
و عقل براساس مراتب تشكيكي، در مرتبه طولي بعدي قرار دارد، فهـم ايـن امـر    

شناسـي و   گردد فلسفه سياسي در مقام تمايزشناسي، هم به لحاظ مفهوم موجب مي
هايي همچون فلسفه علم، علم سياسـي، نظريـه    شناسي با تركيب هم از منظر روش

  سياسي، فلسفه سياست، ايدئولوژي سياسي و ديگر موارد مشابه متمايز گردد.
شناسي، فلسفه سياسـي، فلسـفه علـم، فلسـفه سياسـت، علـم        : روشها كليد واژه

  سياسي، نظريه سياسي، ايدئولوژي سياسي.
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  مقدمه
هم و  و جديد است كه هم در درون كشورحثي نو شناسي فلسفه سياسي، ب روش

كنون ادبيـات   دهد، تا وجوها نشان مي دارد. جستدر دنياي غرب سابقه چنداني ن
نشست علمـي چنـداني هـم     توان گفت نشده است. حتي ميمستقلي در اين زمينه منتشر 

 هشناسـي فلسـف   هـاي روش  است كه جنبـه  بطه برگزار نشده است. اين درحاليدر اين را
ر جدي اسـت.  مطرح و با قدمت، نيازمند تأمل و تفك هاي سياسي به عنوان يكي از دانش

هـايي كـه    طبيعتاً بحـث نبود منابع و ادبيات مكتوب در اين زمينه،  به دليل كمبود يا حتي
شود، عمدتاً درآمد و طرح بحث خواهد بـود تـا اينكـه تفكـر و      نوشته مطرح مي در اين

شناسي فلسفه سياسي باشـد. در ايـن مقالـه سـعي      زمينه روشتأملي عميق و منسجم در 
هـاي   هاي مطروحه و احياناً خلط خواهد شد به ابعاد و زواياي پنهاني بحث و نيز پرسش

موجود پرداخته شود. البته براي آنكه بحث حاضر به شأن مطلوبي دست پيدا كند، 
  يات مربوطه است.هاي متعدد و توليد ادب به طور طبيعي نيازمند زمان، برنامه

  شناسي معناي روش
هـا،   رود. در فرهنگ به كار مي ١»متدولوژي«شناسي در زبان انگليسي با واژه  روش

شناسي ارائه شده است كه  ها و آثار متعدد، معاني گوناگوني از روش المعارفةدائر
  شود: به برخي از آنها در دو دستة آثار عمومي و آثار تخصصي اشاره مي

  شناسي در آثار عمومي روش الف. معناي
ــر١ ــارف ة. در دائ ــاالمع ــزرگ  بريتانيك ــي از ب ــه يك ــه  ك ــرين و پرمراجع ــرين  ت ت

  شناسي ارائه شده است: هاي عمومي جهان است، دو معنا از روش المعارفةدائر
ها، قواعد و مفروضاتي كه در يـك رشـته بـه     اي از روش معناي اول: مجموعه

  شود؛ كار گرفته مي
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  ٢هاي تحقيق در زمينه معين. ليل اصول يا رويهمعناي دوم: تح
معروف است، سه معنا  ٣»رندم هاوز«كه با عنوان  وبستر. در فرهنگ پيشرفته ٢

  شناسي ارائه شده است: از روش
هـا، اصـول و قواعـد بـراي نظـم       اي از روش معناي اول: مجموعه يـا منظومـه  

  اي معين؛ بخشيدن به رشته
رد دارد. اصول و قواعد اساسي ساخت يك نظام معناي دوم: كه در فلسفه كارب

  فلسفي يا رويه تحقيق،
معناي سوم: كه باز در فلسفه كاربرد دارد: مطالعه اصولي كه زيربنـاي سـاخت   

  ٤دهد. علوم گوناگون و سلوك تحقيق علمي را تشكيل مي
كه مايكروسافت آن را به صـورت   اينكارتاالمعارف دائرة. در فرهنگ واژگان ٣
دهد: معناي  شناسي ارائه مي كند، سه معنا از روش ي و لوح فشرده منتشر مياينترنت

ها يا سازماندهي اصولي كه زيربناي هنري معـين، علمـي معـين يـا      عام آن: روش
دهد، معناي آن در فلسفه: مطالعه اصـول مـنظم    ديگر قلمرو مطالعاتي معين را تشكيل مي

بـه   ٥اسـت.  هاي تحقيقي : مطالعة روشو قواعد اساسي و در روش تحقيق هم به معناي
  هاي بسيار خوبي ارائه كرده است. رسد اينكارتا تعاريف و تفكيك نظر مي

شناسي ارائـه   بيش از پنجاه تعريف از روش ٦. در بخش تعريف سايت گوگل٤
  شود: ترين موارد آن اشاره مي شده است كه به مهم

  شود؛ اي معين از دانش مي به شاخهها كه مربوط  اي از اصول، اعمال و رويه ـ منظومه
شـود.   شـود يـا چيـزي انجـام مـي      اي كـه در آن اطلاعـات يافـت مـي     ـ شيوه

آوري و  شود كه براي جمع هايي مي ها و تكنيك ها، رويه شناسي شامل روش روش
  رود؛ تحليل اطلاعات به كار مي

  ود؛ر ها كه براي اجراي تحقيق به كار مي ها يا روش اي از رويه ـ مجموعه
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ـ فرايندهاي اثباتي كه در طراحي، تعريف، تحليل، نقشه، سـاختن، آزمـايش و   
  شود؛ تحقق يك سيستم دنبال مي

ها،  هايي كه شامل برخي زمينه شناسي ظاهراً اشاره دارد به مطالعه روش ـ روش
شناسـي خـاص خـود را دارا     شـود. اكثـر علـوم، روش    ها يا حل مشكل مي تلاش

رود؛  به كـار مـي  » روش«هي اوقات به صورت هم معنا با شناسي، گا هستند. روش
ها، قواعد و مفروضاتي كـه   اي از روش به خصوص يك روش پيچيده يا مجموعه

  ٧شود. به وسيله يك دانش به خدمت گرفته مي
توان به صورت رايگان در اينترنت اسـتفاده كـرد، چهـار     ـ در ديكشنري كه مي

  ست:شناسي ارائه كرده ا معنا را از روش
ها و قواعد كه توسط كساني كه در يك رشته كار  اي از اعمال، رويه ـ مجموعه

  هاي واقعي؛ اي از روش رود؛ مجموعه كنند يا درگير در يك تحقيق هستند به كار مي مي
  هاي واقعي؛ ـ مطالعه يا تحليلي نظري چنين روش

  پردازد؛ اي از منطق كه به اصول كلي تكوين دانش مي ـ شاخه
  ٨ه، تكنيك يا رويه، روش.ـ شيو

  شناسي ارائه شده است: نيز سه معنا از روش ٩المعارف اينترنتي و يكي پدياةـ در دائر
  شود؛ اي به خدمت گرفته مي ها، قواعد و مفروضاتي كه در رشته اي از روش ـ مجموعه

  ها؛ اي از رويه رويه خاص يا مجموعه
  ١٠ين.اي مع هاي تحقيق در زمينه تحليل اصول يا رويه

  شناسي در آثار تخصصي ب. معناي روش
در آثار تخصصي نيز كه عموماً در زمينه فلسـفه و دانـش سياسـي اسـت، معـاني      

  شود: شناسي ارائه شده است كه به برخي از آنها اشاره مي متعددي از روش
» مطالعه فلسفي روش علمـي «شناسي را به  . راهنماي فلسفه آكسفورد، روش۱

  ١١كند. معنا مي
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هاي تحقيقي خاص:  مطالعه كلي روش در گرايش«رهنگ فلسفه آكسفورد . ف۲
ــاريخ، رياضــيات، روان ــاي » شناســي، فلســفه، اخــلاق علــم، ت ــوان معن ــه عن را ب

  ١٢كند. شناسي ارائه مي روش
  كند: شناسي بيان مي چهار معنا از روش» هارپر كالينز«. همچنين فرهنگ فلسفه ٣

اي سـازمان يافتـه بـه كـار      كـه در رشـته   ها، اصول) هايي (رويه ـ مطالعه روش
  رود؛ رود و يا در سازماندهي آن به كار مي مي

  ـ خود اصول هر نظام سازمان يافته؛
دادن  اي از منطق كه اصولي كه درساختن اسـتنتاجات منطقـي و شـكل    ـ شاخه

  كند؛ دهد و يا تحليل مي مفاهيم دخالت دارد را شكل مي
رشته كه به وسـيله آن، دانـش يـا معرفـت بـه      هاي به كار رفته در يك  ـ رويه
  ١٣آيد. دست مي

شناسـي عبـارت اسـت     ، روشها، نهادها و مسائل فهم سياست، ايده. در كتاب ۴
اي كه دانشمندان و محققان به تحقيق، تبيين، اثبات و عـدم اثبـات قضـايا     از: شيوه
، هاي دقيق بـر حسـب رشـته    زنند. روش هاي مختلف آكادميك دست مي در رشته

  ١٤كنند. هدف، مسئله، فرايند، يا پديده تحت تحقيق فرق مي
و روش  ١٥شناسي با تفكيك ميان روش، هاي تحقيق در سياست روش. در كتاب ۵

هايي است كه مـا را   شناسي عبارت از مطالعه اصول و نظريه كند، روش بيان مي ١٦تحقيق
پـردازد   هـايي مـي   كند، در حالي كه روش تحقيق به روش در انتخاب روش راهنمايي مي

  ١٧.هاي آرشيوي كه در درون تحقيق وجود دارد؛ مانند: مصاحبه با نخبگان يا تحليل
شناسي را صـرفاً در معنـاي روش    . فرهنگ مختصر سياست آكسفورد، روش۶

هـاي بـه كـار رفتـه در هـر شـكل تحقيـق؛         كند: مطالعـه روش  تحقيق تعريف مي
تحقيـق آرشـيوي؛ مطالعـه مـواد      هاي به كار رفته در مطالعه سياست شـامل  روش

اي مباحـث   هاي متني و زمينـه  منتشر شده قبلي؛ تحقيق مبتني بر مصاحبه؛ تحليلي
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اي مبتني بر مطالعات موردي، و تحقيـق   متفكران سياسي گذشته؛ حكومت مقايسه
كمي اغلب مبتني بر اطلاعات خود يك فرد يا تحليلي اطلاعات ديگر افراد است. 

شـوند، اگـر چـه گـاهي      شناسي مطـرح مـي   ر پرسش از روشها د همة اين روش
  ١٨هاي كمي است. اوقات صرفاً (اما به طور غلط) مرتبط با تحليل

  شناسي ملاحظاتي در باب معناي روش
شناسي، معناي متعددي ارائه شده  شود در رابطه با روش گونه كه مشاهده مي همان

دارد، امـا معنـاي منحصـري    است كه هر چند ميان برخي از آنها اشتراكاتي وجود 
  كنم: شناسي را در قالب ملاحظاتي خلاصه مي وجود ندارد. بنابراين، معناي روش

ــاني  ١٩شناســي ) روش۱ ــه از دو واژه يون ــودوس«برگرفت  ٢١»لوگــوس«و  ٢٠»مت
است. لوگوس مسئله بسيار مهمي است كه در فهم انديشه يونان باسـتان، اهميـت   

هـا از آن   ك، فهم و شناسايي اسـت كـه انسـان   فراواني دارد. لوگوس به معناي در
رو  از ايـن » هـا  شـناخت و فهـم روش  «برخوردارند. متودوس به علاوه لوگوس به معناي 

شناسـي   ها در روش از معاني مذكور به مسئله فهم و شناخت روشاست كه برخي 
ها شناخت و معرفت پيدا كنيم و البتـه ايـن    يعني نسبت به روش دهند؛ اهميت مي

هـا را بفهمـد و نسـبت بـه آن معرفـت و شـناخت        روشتوانـد   كه مي ن استانسا
  حاصل كند.

توان بدون متعلـق آن بـه    شناسي را نمي دهد كه روش ) معاني متعدد نشان مي۲
چـه   شناسـي  شناسـي، روش  گـوييم روش  ه مـي خوبي شناخت؛ يعني هنگـامي ك ـ 

ــزي؟ روش ــم؟ روش  چي ــي عل ــر؟ روش  شناس ــي هن ــاري؟   شناس ــي معم شناس
ارائـه   شناسي شـناخته نشـود، هـم    متعلق روششناسي معرفت؟ بنابراين، تا  شرو

كـه   ن مشـكل اسـت. طبيعتـاً در بحـث حاضـر     شناسي و هم مفهوم آ معناي روش
» فلسفه سياسـي «شناسي  شناسي فلسفه سياسي بپردازيم، متلعق روش خواهيم به روش مي

  معنا و فهم شود. شناسي متناسب با فلسفه سياسي رو، بايد روش است؛ از اين
بـه شـمار    ٢٢شناسي در نگاه امـروزي عمـدتاً بخشـي از فلسـفه علـم      ) روش۳

شناي، دومين و به  آيد. فلسفه علم، خود شامل چهار بخش مهم است كه روش مي
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شناسي، ماهيت علم، انـواع فلسـفه    ترين بخش آن است. علاوه بر روش نوعي مهم
و چهارم فلسـفه علـم را تشـكيل    هاي اول، سوم  شناسي علم، بخش علم و هستي

شـود   شناسي مطرح مي به همين دليل است كه عمدتاً وقتي بحث روش ٢٣دهند. مي
تـوان در فلسـفه سياسـي از     شـوند. امـا آيـا مـي     همه معطوف به فلسفه علـم مـي  

رود، يا در فلسفه سياسي  اي صحبت كرد كه در فلسفه علم به كار مي شناسي روش
استفاده كرد؟ آيا با توجـه بـه متعلـق، معنـا و مفهـوم      شناسي ديگري  بايد از روش

شناسي بـه عنـوان    كند؟ اينكه در فلسفه علم از روش شناسي تفاوت پيدا نمي روش
هـاي   شـود و اسـاتيد متعـدد هـم در رشـته      هاي آن بحث مي يكي از زير مجموعه

 كافي است كه در فلسفه سياسي هـم از ايـن  آيا پردازند،  گوناگون به اين بحث مي
شناسي به طور مستقل و بدون اشاره به  شناسي استفاده كنيم؟ آيا واقعاً روش روش

توانـد نـوع، تعريـف و ماهيـت      تواند يك دانش باشـد؟ يـا متعلـق مـي     متعلق مي
  شناسي را تغيير دهد؟ روش
اسـت. روش،   ٢٥شناسـي  و روش ٢٤) نكته چهارم اشاره به تمـايز ميـان روش  ۴

شناسـي اشـاره    قيق علمي دارد، در حالي كه روشهاي تح اشاره به ابزارها و روش
كند، بـه عبـارت    به اصولي دارد كه چگونگي استفاده از اين ابزارها را تعيين و تفسير مي

  هاست. شناسي در واقع نگاهي دقيق و موشكافانه به خود روش ديگر، روش
شناسي به معناي دقيق كلمه، اشاره به تحليل نظري يا تحليل فلسـفي   ) روش۵

شناسـي اشـاره    اي از دانـش اختصـاص دارد. روش   هايي دارد كه بـه شـاخه   وشر
شناسي به مفروضات عقلانـي   ها نيست؛ روش اي ساده از روش صرف به مجموعه

شناسـي در   دهـد. روش  اي اشاره دارد كه مبناي فهم خاص را تشكيل مي و فلسفي
است. به همـين  ه كشيدن مبناي عقلي و فلسفي اصول و روش واقع به دنبال بيرون

شناسـي اسـت. ايـن     دليل است كه آثار آكادميك، اغلب شامل بخشي درباره روش
هـاي   هاي تحقيق باشد، بايد ديـدگاه  بخش بيش از آنكه ترسيم خطوط كلي روش

  شناسانه را توضيح دهد. شناسانه و معرفت ماهيت
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  شناسي فلسفه سياسي روش
شناسانه بـه فلسـفه    نگاهي ماهيتشناسي فلسفه سياسي، ابتدا بايد  براي فهم روش

شناسي يك علـم، يـك دانـش، يـك      سياسي داشت. همانگونه كه براي فهم روش
شناسـي مـوارد مـذكور ضـروري      معرفت، يك شخصيت، يك موضوع نيز ماهيت

شناسـي فلسـفه سياسـي     توان تصوير درسـتي از روش  است. بنابراين، هنگامي مي
لسفه سياسي حاصل شود. بدين منظور، داشت كه ابتدا تصوير درستي از ماهيت ف

هاي فهم ماهيت فلسفة سياسي اسـت كـه از ايـن طريـق      تمايزشناسي، يكي از راه
توان تمايز ميان فلسفه سياسي و ديگر مفـاهيم مشـابه را فهميـد؛ بـراي مثـال،       مي

تمايز ميان فلسفه سياسي با نظريه (تئـوري) سياسـي، فلسـفه سياسـي بـا فلسـفه       
اسي با مكتـب (ايـدئولوژي) سياسـي و ديگـر مفـاهيم مشـابه       سياست، فلسفه سي

رسد تا زماني كه تمايز مفـاهيم مـذكور روشـن نگـردد، فهـم       چيست؟ به نظر مي
شناسي فلسفه سياسي با مشكل مواجه است. وقتي به آثار متعـددي بنگـريم    روش

ي كه در زمينه انديشه سياسي، چه در منابع انگليسي و چه در منابع عربي و فارس ـ
بينيم همواره ميان اين مفاهيم خلط شـده اسـت و نويسـندگان     شود، مي منتشر مي

اند دقت عميقي نسبت به اين مفاهيم داشـته باشـند. گـاهي عنـوان اثـري       نتوانسته
فلسفه سياسي است، اما محتواي آن در باب نظريه سياسي، مكاتب سياسـي و يـا   

اسـت؛ اگـر دقتـي در تمـايز     فلسفة سياست است. تمايز اين مفاهيم بسـيار مهـم   
شناسـي فلسـفه سياسـي بـا مشـكل       مفاهيم مذكور نداشته باشيم، در تبيـين روش 

  مواجه خواهيم شد.
و نظريـه (تئـوري)    ٢٦هاي رايج، عدم تمايز ميان فلسـفه سياسـي   يكي از خلط

مطرح است و عمدتاً دانشـمندان   ٢٨است. نظرية سياسي در علم سياسي ٢٧سياسي
برند. علم سياسي همان معناي تجربي و رايجي است كه  مي آن را به كار ٢٩سياسي

امروزه در غرب وجود دارد. علم به معناي عامش نيست، بلكه به معناي خاصش، 
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پذير، تكرار  يعني همان ساينس و علم تجربي منظور است. علم، ملموس، مشاهده
رفاً پذير است. بنابراين، نظريه سياسي قالبي نظـري اسـت كـه ص ـ    شونده و آزمون

رو، از دانشـمندان سياسـي بايـد     برنـد. از ايـن   دانشمندان سياسي آن را به كار مـي 
انتظار داشت كه نظريـه (تئـوري) سياسـي ارائـه دهـد، مـثلاً، در بحـث انقـلاب،         

هاي متعدد را به صورت جزئي و استقرايي مـورد مطالعـه    دانشمند سياسي انقلاب
دهـد.   يدايش و ابعاد انقلاب ارائـه مـي  اي در رابطه با پ دهد و سپس نظريه قرار مي

پـذير اسـت. البتـه     پـذير و مشـاهده   گونه نظرات، نگاهي بيرونـي دارد، آزمـون   اين
هـايي كـه در    توان از منظر فلسفة سياسي هم مطالعه كرد، اما نظريـه  انقلاب را مي

هـايي اسـت كـه در علـم سياسـي بـه كـار         باب انقلاب وجود دارد، عمدتاً تئوري
مطـرح اسـت و    ٣٠ين در حالي است كه فلسفة سياسي در انديشه سياسيرود. ا مي

و علّي  ٣١شود. فلسفة سياسي صرفاً تبييني عمدتاً توسط فيلسوفان سياسي ارائه مي
اسـت. در فلسـفة سياسـي،     ٣٢و معلولي نيست؛ فلسـفه سياسـي عمـدتاً تجـويزي    

هـا كـه    هست كند، بلكه علاوه بر بيان ها را بيان نمي فيلسوف سياسي صرفاً هست
پردازد، در حالي كـه در نظريـه سياسـي بـا تبيـين       جنبه مقدمي دارد، به تجويز مي

رسـد كـه هرگـز فرازمـاني و فرامكـاني       هايي مـي  بيني ها به يك سري پيش هست
پـرداز سياسـي بـه     مكاني است؛ بـه عبـارت ديگـر، نظريـه     زماني و اين نيست؛ اين

پـذير اسـت،    بيـرون وجـود دارد، مشـاهده   پردازد، به آنچه در  مي ٣٣واقعيات اثباتي
پردازد، در حـالي كـه فيلسـوف سياسـي بـه       توان حسش كرد، لمسش كرد، مي مي

پردازد كه اگر بخواهيم جامعـه مطلـوب داشـته     معيارهاي مطلوب براي جامعه مي
هايي داشـته باشـد و معيارهـاي مطلـوب بـراي       باشيم آن جامعه بايد چه شاخصه

ت، چه بايد كرد تا به جامعه مطلوب دست پيدا كنيم و جامعه و حكومت كدام اس
اينهـا   ٣٤چه نبايد انجام داد تا جامعه مطلـوب، نـامطلوب و دچـار آسـيب نشـود.     

محورهاي مباحثي است كه فيلسوف سياسي بـا آن مواجـه اسـت، در حـالي كـه      
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نظريه سياسي هدفش عمدتاً توصيف و تبيين است، يعنـي يـا در مرحلـه ابتـدايي     
تواند از آن عبور كند و به تبيين و بيـان رابطـة علّـي و     ار دارد و يا ميتوصيف قر

شود،  هم متحقق مي» ب«تحقق پيدا كند، » الف«معلولي هم بپردازد، بگويد هرگاه 
متحقق شود، خوب است يا خوب نيست، ديگر از عهده نظريه » ب«اما اينكه اگر 

كنـد كـه اگـر     ، بيـان مـي  گذاري كند، مـثلاً  تواند ارزش سياسي خارج است و نمي
دهد، امـا آيـا تحقـق انقـلاب      عوامل اين چنيني وجود داشته باشد انقلاب رخ مي

گـويي بـه ايـن     تواند پاسخ دهد؛ زيرا ابزار پاسخ مذكور مطلوب است يا خير، نمي
هاي مهمي كه  روست كه در دوره مدرن يكي از چرخش ها را ندارد. از اين پرسش

نظريه سياسي به جـاي فلسـفه سياسـي اسـت. امـروزه      صورت گرفته، جايگزيني 
شـود تحـت عنـوان فلسـفه سياسـي، امـا وقتـي بـه          هاي بسياري نوشته مي كتاب

كنيد، نظريه سياسي است. از اين منظر است كه متأثران مدرنيته  محتوايش نگاه مي
كنند، متفكران و فيلسوفان گذشته را بر اين اساس نقد كنند كه اينان بـه   تلاش مي
دادنـد، در   ها را به سمت آنها سوق مي سري امور مطلوب بودند و انسان دنبال يك

كنـيم و صـرفاً    حالي كه ما كاري به امور مطلوب نداريم؛ ما اموري را شناسايي مي
پردازيم. بنابراين، در فلسفه سياسي فيلسوف  به تبيين رابطه علي و معلولي آنها مي

موري بپردازد كه فرا زماني و فرامكاني است، كند كه به ا سياسي همواره تلاش مي
زماني و  كند كه به اموري بپردازد كه اين پرداز سياسي تلاش مي در حالي كه نظريه

گونه نيست كه تا ابد باقي بماند؛ احتمال دارد تا زمـاني   مكاني است. نظريه اين اين
گونـه   فلسفه ايـن پردازي ديگر ابطال شود؛ ولي  ديگر با مطالعات و ابزارهاي نظريه

يابـد هـم    نيست؛ در فلسفه وقتي فيلسوف به ماهيت حقيقـي عـدالت دسـت مـي    
  گذاريش فرازماني و فرامكاني است. ماهيتش و هم ارزش

اگر بخواهيم تمايز محسوسي ميان فلسفه سياسي و نظريه سياسي را مشـاهده  
ديشـه سياسـي   اي كه در زمينه تاريخ ان توانيم به مقدمه دو كتاب برجسته كنيم، مي



  ١١٥ شناسي فلسفه سياسي  درآمدي بر روش

دارد و » تـاريخ نظريـه سياسـي   «غرب منتشر شده نگاه كنـيم. يـك كتـاب عنـوان     
در مقدمه كتـاب   جرج سابايناست. آقاي » تاريخ فلسفه سياسي«ديگري عنوانش 

كند كه من در ايـن كتـاب بـه دنبـال ايـن هسـتم كـه         بيان مي تاريخ نظريه سياسي
شـود   ثي كه در اين كتـاب بيـان مـي   رو، مباح واقعيت را از ارزش جدا كنم؛ از اين

فرازماني و فرامكاني نيست، بلكه مطالبي است كه در گذشته اتفاق افتاده كه براي 
 ارسـطو ، افلاطونامروز جايگاهي ندارد؛ تاريخ مصرف آنها گذشته است. مباحث 

هايي بودند كه امروزه ديگر مصرفي ندارنـد. امـروزه بايـد     و فيلسوفان ديگر نظريه
داري كنيم و همانند اشياي باسـتاني بـا آن برخـورد كنـيم.      ها نگه در موزه اينان را

شناسان ديگر مصرف و كاربرد  همچنان كه ليوان يا كوزه كشف شده توسط باستان
ها نگه داشت، تمام  توان به عنوان ميراث بشري در موزه امروزي ندارند و فقط مي

شود، روزي تـاريخ   ه مطرح ميهايي كه در گذشته مطرح شده يا حتي امروز نظريه
توان به آنها مراجعه كرد و اگر هـم   مصرفشان را از دست خواهند داد و ديگر نمي

لئـو  اين درحالي است كه آقاي  ٣٥شناسانه دارد. كنيم صرفاً جنبة باستان مراجعه مي
معتقد است كه من فلسـفه سياسـي    تاريخ فلسفه سياسيدر مقدمه كتاب  اشتراوس

و فلسفه سياسي در اينجا به معناي دقيـق كلمـه فلسـفه سياسـي      گيرم را جدي مي
است، نه نظريه سياسي. آموزة فيلسوفان سياسي بزرگ را نه فقط از حيـث پديـده   

توانند براي جامعه امروز هـم   شود، بلكه از آن حيث كه مي تاريخي كه منسوخ مي
انـد فرازمـاني و   تو هـا مـي   دهم؛ يعني آن انديشه مفيد باشند، مورد اهميت قرار مي

بنابراين، هر يك از نويسندگان مـذكور بـا نگـاه خـويش سـعي       ٣٦فرامكاني باشد.
  كنند انديشه متفكران گذشته را مورد بحث و بررسي قرار دهند. مي

اگر ميان نظريه سياسي و فلسفه سياسي تفاوت مفهـومي وجـود دارد، پرسـش    
ناسـي فلسـفه سياسـي    ش شناسي نظريه سياسي با روش مهم اين است كه آيا روش

بحثـي در خصـوص تمـايز     دادلي نولزنوشته  فلسفه سياسييكي است؟ در كتاب 
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شود كـه   شناسي نظرية سياسي مطرح مي شناسي فلسفة سياسي و روش ميان روش
هر چند به لحاظ عنوان بسيار مهم و جالب اسـت، امـا بـه لحـاظ محتـوا خيلـي       

سته است نگاهي منسـجم و منظمـي   مستوفا نيست؛ چرا كه نويسنده در پايان نتوان
هايي در مقام تبيـين ايـن    در قالب مثال دادلي نولزاز تمايز ميان اين دو ارائه دهد. 
بـه   ٣٧بسـتي وجـود دارد.   شناسي فلسفة سياسي بن ديدگاه است كه در بحث روش

شود كـه نتوانسـته تمـايز     از آنجا حاصل مي دادلي نولزبستي  رسد نگاه بن نظر مي
كـه پاسـخ    فلسفه سياسي و نظريـه سياسـي برقـرار نمايـد، در حـالي      روشني ميان

هـاي محسـوس    اجمالي به اين پرسش منفي است؛ زيرا در نظريه سياسي از روش
شـود، امـا در    رود اسـتفاده مـي   به كار مي» ساينس«كمي و استقرايي كه عمدتاً در 

بـه كـار   » فهفلس«هاي معقول كيفي و قياسي كه معمولاً در  روش ازفلسفه سياسي 
  ٣٨شود. رود، استفاده مي مي

» فلسـفه سياسـت  «و » فلسفه سياسي«هاي رايج، خلط ميان  يكي ديگر از خلط
تركيبي اضافي است كه نگاهي درجـه دوم بـه سياسـت و     ٣٩است. فلسفه سياست

هاي مضاف، به دنبال تبيـين   علم سياست است و از اين منظر همانند ديگر فلسفه
بـر خـلاف تصـور     ٤٠كه فلسفة سياسـي  وطه است، در حاليهاي مرب علوم و گزاره

رايج اساساً تركيبي اضافي نيست، بلكـه تركيبـي وصـفي اسـت كـه از موصـوف       
گونـه كـه امـروزه سـخن از      تشكيل شده اسـت. همـان  » سياسي«وصف » فلسفه«

هاي وصفي بود كـه ضـرورت    هاي مضاف است، در گذشته سخن از فلسفه فلسفه
تواند ماهيت  . فلسفه وصفي، بحث بسيار مهمي است كه ميدارد دوباره زنده شود

هاي مغفول، همچون فلسفه سياسي را تبيـين كنـد. البتـه برخـي      بسياري از دانش
توانند نگاه درجه يك هم داشته باشند، كه پذيرش  هاي مضاف مي معتقدند، فلسفه

طـي ميـان   رسد در اينجا نيـز ناخودآگـاه خل   اين مسئله قابل تأمل است. به نظر مي
رو، اگر فلسـفه   هاي وصفي صورت گرفته است. از اين هاي مضاف و فلسفه فلسفه
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شناسـي ديگـر تناسـبي     شناسي خاص آن مد نظر باشد، اين روش سياست و روش
  با فلسفه سياسي نخواهد داشت.

اي كـاملاً   فلسفه سياسي با ايدئولوژي سياسي نيز متمايز است. ايدئولوژي واژه
توجهي به دين توحيدي، نقـش ديـن را    صدد است در دوره بيمدرن است كه در 

ايفا كرده و جايگزين حقـايقي شـود كـه عمـدتاً فرازمـاني و فرامكـاني اسـت تـا         
جايگزين دين و فلسفه به معناي دقيق كلمه شود. ايدئولوژي هر چنـد پيونـدهاي   

 ـ كند همه اموري كه فلسفه مي نزديكي با فلسفه دارد، اما تلاش مي ا اتصـال  تواند ب
به امور الهي و معنوي به آن دست يابـد را از بـين ببـرد. بنـابراين اگـر از عنـوان       

توان فلسفه سياسي را به  ايدئولوژي سياسي استفاده كرديم، ديگر در درون آن نمي
شناسـي فلسـفه    شناسي ايدئولوژي سياسـي بـا روش   كار برد. بر اين اساس، روش

  شود. سياسي نيز متفاوت مي
ه به چه معناست؟ آيا فلسفه همان معنايي دارد كـه امـروزه متـداول و    اما فلسف

شناسـي آن را بايـد جـور     گونه باشد فلسفه سياسي و روش مرسوم است؟ اگر اين
ديگري بفهميم، در حالي كه وقتي بر اساس منابع مكتوب به آثار مؤسسان فلسفه، 

فلسـفه بـه معنـاي    بينـيم   كنـيم، مـي   مراجعه مـي  ارسطوو  افلاطونو  سقراطيعني 
رود كـه   است. بر اساس اين تعريـف، از فيلسـوف انتظـار مـي     ٤١»كشف حقيقت«

حقيقت را كشف كند، اما بر اساس تعاريف متـداول امـروزي، آنچـه مهـم اسـت      
اثبات است كه بايد عقلاني و برهاني باشد و در قالب منطقي خاصي قرار بگيـرد.  

دارد و به نظر بنده بسـيار بـا مباحـث     نگاه حكماي ثلاثه كه تقدم بر نگاه امروزين
خواني دارد، از فيلسوف انتظار كشـف حقيقـت دارد. فيلسـوف     الهي و معنوي هم

كشـف   ٤٢بايد با خودسازي و تربيت و نفي تعلقات مادي، حقيقت را كشف كنـد. 
العاده مهم است. اگر در فلسفه، كشف حقيقت مهم باشـد، فيلسـوف    حقيقت فوق

به دنبال كشف حقايق امـور سياسـي باشـد. بايـد حقيقـت      در فلسفه سياسي بايد 
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عدالت، آزادي، برابري، حق، اقتدار، مشروعيت و ديگر مفاهيم سياسـي را كشـف   
هـا   اما آيا همة انسان ٤٣كند و بفهمد اين امور به معناي دقيق كلمه به چه معناست.

فـي  توانند حقايق امور را كشف كنند؟ پاسخ به ايـن پرسـش بـه طـور قطـع من      مي
توانند حقايق امور را كشف كنند. با وجـود ايـن،    ها نمي است؛ همه يا بيشتر انسان

توان اين معنا و مفهوم را كنار گذاشت تا شموليت بيشتري پيدا كند؟ همـان   آيا مي
شود كه معناي فلسـفه و   سبك و رويكردي كه در دوره مدرن و پسامدرن بيان مي

اي محـدود شـود، بلكـه بـه      يم كه شامل عـده قدر مضيق نگير فلسفه سياسي را آن
اي معنا كنيم كه شامل افراد بيشـتري شـود و در واقـع، بتـوانيم روز بـه روز       گونه

ترديد نگاه مذكور، نگاه غلطي اسـت.   فيلسوف و فيلسوف سياسي توليد كنيم؟ بي
 اين نگاه همان نگاه زميني به امور و به ويژه امور سياسي است؛ به اين معنا كه مـا 

چون در عالم يك خدا بيشتر نداريم، كاري كنيم كه خدايان متعدد داشـته باشـيم،   
به جاي آنكه پيامبران محدود داشته باشيم كه با عالم ماوراءالطبيعه ارتبـاط داشـته   
باشند، كاري كنيم كه پيامبران نامحدود داشته باشيم. با همين رويكـرد اسـت كـه    

نشيند، به جـاي   لوژي به جاي خدا، انسان ميآيد. در ايدئو ايدئولوژي به وجود مي
هاي رايجي كـه   پيروان. متأسفانه يكي از خلط ،ايدئولوگ و به جاي مؤمنان ،پيامبر

وجود دارد اين است كه بگوييم اسلام هـم ايـدئولوژي دارد. اگـر معنـاي واقعـي      
ارد. يابيم كه اسلام نه ايدئولوژي است و نه ايـدئولوژي د  ايدئولوژي را بفهميم، مي

هاي مدرن قرار دهيم بايد بگوييم: اسـلام ديـن    به جاي آنكه اسلام را در آن قالب
گوييم اسلام مكتب است، نبايد معناي ايدئولوژي را در نظـر داشـته    است. اگر مي

باشيم؛ زيرا در آن صورت امر آسماني را به امر زميني تبديل كرديم، بلكـه معنـاي   
؛ بدين معنا كه دين برخوردار از مبـاني، نظـام و   عامِ مكتب را در نظر داشته باشيم

  هايي است. آموزه
شناسـي آن   پردازد، روش بنابراين، اگر فلسفة سياسي به حقايق امور سياسي مي
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مبتني بر فهم حقايق امور سياسي است. در فلسفة سياسي آن روشـي كـه در حـد    
علـم  نـد بـا   اتو اعلا وجود دارد، روش شهودي اسـت؛ روشـي كـه فيلسـوف مـي     

حضوري، حقايق امور سياسي را درك كند. اما فلسفه سياسـي منحصـر در روش   
تواند از روش عقلي هم اسـتفاده كنـد.    شود، بلكه در مرتبه بعدي مي شهودي نمي

اند و لـذا   البته مرتبة شهود و مرتبة عقل، مراتب عرضي نيستند. بلكه مراتب طولي
وش عقلي، روش حسي و روش تعارضي ميان آنها وجود ندارد. روش شهودي، ر

هاي متعدد معرفت هستند كه تمايزشان طـولي و تشـكيكي    خيالي، همگي ايستگاه
است بنابراين، عارف واقعي كه با كشف و شهود در ارتباط اسـت، بـه ايـن معنـا     
نيست كه با عقل كاري ندارد؛ عارف واقعي كسي است كه از ايستگاه عقـل عبـور   

هايي كـه امـروزه بيـان     ست يافته است. بنابراين بحثكرده و به ايستگاه بالاتري د
شود، مبني بر اينكه پيامبر فقط با شهود (وحي) ارتباط دارد و فيلسوف با عقـل   مي

كنند كه آيا مقـام پيـامبر    دانند و به دنبال آن بحث مي و تمايز اين دو را عرضي مي
ي و تشـكيكي  بالاتر است يا مقام فيلسوف، همگي ناشي از عدم درك تمايز طـول 

كنـد و   از ايستگاه عقل عبور مـي  ،معارف مذكور است. پيامبر به معناي دقيق كلمه
رسـد. بنـابراين در ايـن مقـام، پيـامبر برتـرين        به ايستگاه بالاتر كشف و شهود مي

هـاي واقعـي اسـتفاده     توانيم از آن روش فيلسوف سياسي است، منتها چون ما نمي
ه نيست كه بتوانيم بـه آن مراحـل دسـت يـابيم،     گون كنيم يا شرايط وجودي ما آن

  تر باشد. هايي برسيم كه به ايستگاه شهود نزديك كنيم به ايستگاه سعي مي
سياسـي  در فلسـفه  همه امور مذكور در مقام كشف و فهم حقيقت اسـت، امـا   

دارد و آن انتقـال  وجـود  ديگـري هـم   امـر مهـم   علاوه بر كشف و فهم حقيقـت،  
كنـد بـا    ديگران است. در ايـن مقـام، فيلسـوف تـلاش مـي     يافته به  حقيقت دست

وگـو كنـد؛ بـر خـلاف مباحـث       مخاطب خود به شيوة فراديني و برون ديني گفت
كلامي و فقهي كه عمدتاً در محدوده درون ديني است؛ به عبارت ديگـر، ادبيـاتي   
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رود بر خلاف ادبيات فقه سياسي و كلام سياسـي،   كه در فلسفه سياسي به كار مي
بياتي فراگير و همگاني است. البته در روش شـهودي بـه طـور طبيعـي، انتقـال      اد

واقعي حقايق مكشوفه، بسيار مشكل و بسا محال است؛ چـرا كـه مخاطـب خـود     
نيازمند شهود و علم حضوري است. مخاطب با مشـاهده شـواهد و قـرائن و نيـز     

لي، هم در مقام تواند به باور و اعتقاد دست يابد، اما در روش عق علم حصولي مي
  فهم حقيقت و هم در مقام تفهيم آن، فضاي بيشتري وجود دارد.

  گيري نتيجه
شناسي فلسفه سياسي بود. پرداختن به ابعاد و  مقاله حاضر صرفاً درآمدي به روش

وگوهاي علمي و توليد ادبيات بيشـتر اسـت.    زواياي بيشتر اين بحث نيازمند گفت
تصوير يكسان و روشني از بحث، نه در آثار  شناسي نشان داد معاني مختلف روش

ترديـد ابهامـات مـذكور در تبيـين      عمومي و نه در آثار تخصصي، وجود ندارد. بي
شناسي فلسفه سياسي نيز سايه افكنده است. اين امر ناشـي از آن اسـت كـه     روش

شناسانه متعلّق آن اسـت.   شناسانه و معرفت شناسي، منوط به فهم ماهيت فهم روش
گونـه كـه    وجوي كشف حقايق امور سياسي است، همان سياسي در جست فلسفه

فلسفه براساس سرچشمة اصلي آن، به دنبال كشف حقـايق امـور اسـت. شـهود،     
ترين روش كشف حقايق امور است و عقل بر اسـاس مراتـب تشـكيكي در     عالي

 گردد فلسفه سياسي در مقـام  مرتبه طولي بعدي قرار دارد. فهم اين امر موجب مي
شناســي، بــا  شناســي و هــم از منظــر روش تمايزشناســي، هــم بــه لحــاظ مفهــوم

هايي همچون علم سياسي، نظريـه سياسـي، فلسـفه سياسـت، ايـدئولوژي       تركيب
  سياسي و ديگر موارد مشابه خلط نگردد.
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